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 دلتنگی دزد است ...

می دانیــد نقــره خانــم مــن خیلی 

ــم  ــر می کن ــن فک ــه ای ــا ب وقت ه

کــه ایــن کلمه هــای زبانمــان را 

اولین بــار کــه ساخته اســت؟ مثلا 

چــه شــده کــه بــه زرد گفته اند زرد 

ــا  ــد بنفش ی ــش گفته ان ــه بنف و ب

گــر قهــوه نبــود بــه  مثــلا ا

ــر  ــد یا اگ ــه می گفتن ــوه ای چ قه

ــه  ــکی چ ــه زرش ــود ب ــک نب زرش

می گفتند یــا بــه نارنجــی چــه 

می گفتنــد ؟ همیــن دلتنگــی مثــلا 

ــی  ــه کس ــار چ ــن ب ــم ... اولی ــره خان نق

گفــت دلتنگــی ؟ یعنــی چــه دلتنگــی ؟ 

ــود  ــه دلتنــگ نمی ش ــش ک ــا دل آدم ب

ــه  ــی آنک ــم وقت ــره خان ــد نق ... می دانی

ــه  ــط دل ک ــت فق ــد نیس ــد باش ــه بای ک

تنــگ نمی شــود ... همــه زندگــی مــلال 

اســت و مرثیــه ... ســنگ نمی بینــی 

ــی  ــی از ناوقت ــرد کن ــت را خ دندان های

و پریشــانی ... بقیــه را نمی دانیــم ولــی 

ــم فقــط  ــی دلتنگی ــا وقت ــم م ــره خان نق

دلمــان تنــگ نیســت ، چشــممان هــم 

شــفاف نمی بینــد. اطعمــه و اشربه هــم 

ــه زردوز  ــای ترم ــزه می شــوند و قب بی م

بــا گونــی زغــال پوشــیدن هیــچ توفیــر

 ندارد.

حالا شــما هم در آن ینگه دنیا مشــغول 

تلمــذ و درس خواندنیــد نمی دانیــم 

دلتنــگ می شــوید یاخیــر...

دیــروز همیــن مشــت عبــدا...

ــم کــه شــال و کلاه کــرده  را دیدی

زنــان زیربازارچــه  بــود قدم 

می رفــت. پرســیدیم اغــور به خیر 

کجــا به ســلامتی ؟ عــرض کردنــد 

یــم  رو   ولاب می ن د قبرســتا

ن  سر قــبر زوجــه مرحومــما

لیلی خانــم ... می دانیــد نقــره 

خانــم وقتــی گفــت لیلــی خانــم 

یــک آهــی کشــید کــه انــگار همه غم های 

جهــان را در قلبش تریلــی تریلــی خالــی 

کرده انــد ...

ایــن فقــره دلتنگــی زرنــگ اســت 

ــیل  ــت ... س ــه نیس ــم ... زلزل ــره خان نق

... دلتنگــی  نیســت ... آتــش نیســت 

دزد اســت نقــره خانــم دزد ... آجــر 

آجــر از تــو بــر مــی دارد و انــگار بــه 

ــل  ــد ناغاف ــدازد و بع ــدوه می ان ــل ان نی

چشــم وا می کنــی و می بینــی هســتی و

ــره  ــد نق  نیســتی ... از دلتنگــی بگریزی

خانــم ... بــه دامــش نیفتیــد ... مراقــب 

ــید ... ــود باش ــمارت دل خ ــای ع آجر ه

دلتنگــی دزد اســت ...

به قلم میرزاابراهیم خان شکســته نویس

ــر  ــده ب ــبزه رویی ــه س ــر بم،ب ــردم کوی ــه م ــه لهج *ب

دوطــرف جــوی آب مــی گوینــد

آشیشال*

جاده ها کجا از شهر جدا می شوند؟

ی  پیــشرو ب  نــا ن  کنــو ا »

ی  ا   شــته نی گذ شــد نا   فهم

اســت کــه آینــده را می بلعــد.

در حقیقــت، هــر احساســی که 

بــه مــا می رســد دیگــر خاطــره 

شــده اســت.»

بــه خاطــره اعتــمادی نیســت  

الیــزا گــبرت

جاده هــا تــا کجــا جــزو شــهر 

تــوان  هســتند و از کجــا می 

گفــت ایــن جــاده دیگــر ربطــی بــه 

شــهر نــدارد؟ بــه ایــن ســادگی نیســت 

کــه بتــوان بــا یــک تابلــو «پایــان حــوزه 

اســتحفاظی راهــداری مشــهد» کلــک 

ــاده  ــن ج ــه ای ــت ک ــد و گف ــرا را کن ماج

ــر  ــدارد. ه ــی ن ــهد ربط ــه مش ــر ب دیگ

مســافری کــه از شــهر خــارج می شــود 

تکــه ای از شــهر را بــا خــودش می بــرد.  او 

شــهر را در گوشــه ای از قلبــش قــاب 

می گیــرد و مــی رود، تــا جایــی کــه شــهر 

در ذهــن مســافر زنــده باشــد، آن جــاده 

ــد. ــدا می کن ــط پی ــهد رب ــه مش ب

خروجــی و ورودی مشــهد از ســمت 

نیشــابور همان جایــی کــه روزگاری 

ــد  ــته بودن ــی را کاش ــای عوارض دکه ه

فیکــش  ها در ترا و گاهــی ســاعت 

ــهر خــارج  ــی از ش ــا بتوان ــدی ت می مان

شــوی و انــگار کــه شــهر نمی خواســت 

رهایــت کنــد و تــو در کوچــه ای یــا 

ــد  ــه ای کاری ناتمــام داشــتی و بای خان

در آن ترافیــک می مانــدی و بــه خــودت 

ــا شــهر رهایــت کنــد. فکــر می کــردی ت

هــمان دکه هایــی کــه ناگهــان یــک روز 

ــای  ــا ج ــا دوربین ه ــدند ت ــته ش برداش

آدم هــا را بگیرنــد و تــو در شــتاب بزرگــراه 

بــروی و از شــهر دور شــوی. ایــن جــاده 

ــت و  ــراد و اباصل ــا کوه هــای خواجه م ب

ربــاط طــرق تاریخــی طولانــی دارد.

ایــن جــاده همیشــه رونــده دارد و 

انــگار در بــاد صــدای شــاعری می آیــد 

«...چنــان نشســته کــوه  کــه می خوانــد:

ــن غــروب تنــگ  در کمیــن دره هــای ای

ــدت  ــته می نمای ــته، راه بس ــه راه بس ک

/ زمــان بی کرانــه را تــو بــا شــمار گام 

عمــر مــا مســنج / بــه پــای او دمیســت 

ایــن درنــگ درد و رنــج / بســان رود کــه 

ــد  ــنگ می زن ــه س ــیب دره سر ب در نش

ــزی ز  ــچ معج ــد هی ــاش / امی ــده ب رون

ــاش» ــده ب ــت / زن ــرده نیس م

جاده هــا در رفــتن و آمــدن معنــای 

متفاوتــی پیــدا می کننــد. آنکــه مــی رود 

حــس و حالــی دیگــر دارد بــا آنکــه 

می آیــد، امــا حتــما جایــی در جــاده 

مشــهد هســت کــه بــرای عــده ای شــهر 

ــرای عــده ای شروع  تمــام می شــود و ب

می شــود. از ســمت جاده نیشــابور باید 

جایــی حوالــی باغچــه مشــهد شروع یــا 

تمــام شــود.

ــی  ــی حوال ــهر جای ــر ش ــوی دیگ از س

جنــوب غربــی مشــهد وقتــی از ســمت 

آیــی از آن بــالا بالأخــره  کلات می 

توانــی  بعــد از یکــی از پیچ هــا می 

مشــهد را از بــالا ببینــی کــه چــراغ 

خانه هــا و خیابان هــا از دور سوســو 

می زند.

 شــهری کــه چنــد کــوه محــاصره اش 

کرده انــد و انــگار هــر کاری می کننــد هی 

از کناره هــا بــزرگ می شــود و هی 

روســتاهای اطرافــش را می بلعد 

و ســال ها تــلاش می کنــد تــا آن 

روستاها شــبیه خــودش شــود و 

بعــد روســتایی دیگــر و انــگار این 

اتفــاق پایانــی نــدارد. شــهرهای 

بــزرگ انــگار دیکتاتورهایــی 

ــه  ــد هم ــه می خواهن ــتند ک هس

را شــبیه هــم کننــد.

جــاده مشــهد از ســمت جنــوب 

غربــی یــا هــمان ســمت سرخــس از آن 

کوهــی شروع می شــود کــه سال هاســت 

راداری بــالای آن گذاشــته شــده اســت 

و دوســتی دارم کــه پــدرش بــالای کــوه 

کنــار رادار محــل خدمتــش بــوده اســت 

و حتــما جاده هایــی کــه بــه مشــهد 

می رســند بــرای او شــکل و تعریفــی 

دیگــر دارنــد، کنــار آن جــاده چندســالی 

اســت کــه لوله هایــی بــزرگ را روی زمین 

خوابانده انــد کــه اگــر گوشــت را روی آن 

بچســبانی از آن هــا می توانــی صــدای 

دریــا را بشــنوی.

ــدن  ــتن و آم ــهر، رف ــر ش ــمت دیگ از س

ماجــرای خــودش را دارد، از ســمت 

ــراه  ــا بزرگ ــان ی ــاده قوچ ــا ج ــمال ی ش

آســیایی داســتان بــرای مــن فــرق دارد.

انــگار در ایــن جــاده همه چیــز بــا هــم 

گــره خــورده اســت.

از یک ســو حــس شرجــی شــمال را 

ــه  ــو همیش ــودت داری، از یک س ــا خ ب

می توانــی وقتــی بــه ســمت مشــهد 

ــا در حاشــیه جــاده  می آیــی آن دوره

قلــه شــیرباد را ببینــی کــه انــگار در حــال 

ــت و  ــتان اس ــرف و زمس ــا ب ــو ب گفت وگ

از طــرف دیگــر دود دودکش هــای 

نیــروگاه تــوس بــر تصویــر خــش انداخته 

اســت و از ســوی دیگــر رنــج و خســتگی 

کارگــران شــهرک صنعتــی را می تــوان 

ــگار عصرهــا مینی بوس هــا  ــد کــه ان دی

نمی تواننــد ایــن همــه خســتگی را 

ــهد ــمت مش ــه زور س ــد و ب ــل کنن تحم

 می روند.

ــف  مــن ســال ها در ســاعت های مختل

در ایــن جــاده از مشــهد دور و بــه 

ــاده  ــده ام. در آن ج ــک ش ــهد نزدی مش

بــا ســگ های حاشــیه رفیــق شــده ،

در جنــازه آن هایــی کــه زیــر ماشــین 

رفته انــد و مرده انــد دقیــق شــده ام 

و خیــره بــه غــروب خورشــید در تــه 

نامعلــوم افــق بــه ایــن فکــر کــرده ام 

ــرد  ــم می گی ــهر تصمی ــن ش ــره ای بالاخ

ــدر  ــود و آن ق ــر ش ــزرگ ت ــه روز ب روز ب

پیــشروی کنــد کــه شــهرک صنعتــی 

ای در دل  تبدیــل شــود بــه محلــه 

شــهر و همــه کارخانه هــا مجبــور شــوند 

از آن جــا برونــد و دشــتی دیگــر را بــه گند

 بکشند.

قصه جاده هایــی کــه به مشــهد می رســد 

یــا از مشــهد مــی رود بــرای آدمــی 

کــه گوشــه جــاده ایســتاده اســت،

بریده بریده است، او نمی تواند در هیچ 

ــد  ــا می توان ــود تنه ــق ش ــه ای دقی قص

از چهــره آدم هــای تــوی ماشــین بــرای 

خــودش قصــه بســازد کــه آن هــا می روند 

تــا در دل خانــه ای شــاد باشــند یــا 

آینــد کــه غمگیــن  ای می  از خانــه 

بوده است.

قصه 
شهر

 شایعه زوج جذاب برای نیمکت تیم ملی

 برای آن ها که از لذت شخصی سواری گذشته و 

گاه زحمت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 

را به خود می دهند، زیاد پیش آمده است که ناگاه 

توجهشان به گفت وگوی دونفری که روی صندلی 

عقب یا جلو نشسته یا از نرده های اتوبوس و مترو 

آویزان هستند، جلب شود. گفت وگویی که یا خبر 

است یا شایعه. تجربه نشان داده که دومی وفور 

گفتار بیشتری دارد و اغلب یک کلاغ چهل کلاغش 

هم بیشتر به جان می نشیند.

نمونه اش همین آخری که صدقه سر خرابی خودرو 

شخصی نگارنده، در اتوبوس مسیر خانه تا محل کار 

نصیبمان شد و هنوز شایعه به زبان گوینده بخت برگشته 

ننشسته بود که نقل محافل خبری و رسانه های مجازی 

شد. شایعه از این قرار بود که مدیر فدراسیون فوتبال ،

بعد از قطعی شدن خداحافظی سرمربی سابق حالا 

در به در دنبال مربی برای نیمکت تیم ملی است. البته 

تا اینجایش که خبر واقعیت بود، شایعه از آنجا دامن گرفت 

که شخص دوم طرف مکالمه که دست هایش هنوز آغشته 

به روغن کاری بود و سر رشته اش از فوتبال به ظاهر در 

قواره فهم نگارنده از اقتصاد و تورم کنترل شده مملکت از 

سوی دولت بود، نه گذاشت و نه برداشت و جلوتر 

از رؤسای فدراسیون اعلام کرد قرار است زوج 

«هاشمیان- باقری» روی نیمکت تیم ملی فوتبال 

بنشینند. به گفته جناب مطلع، وحید هاشمیان 

قرار است سرمربی باشد و کریم آقای باقری هم 

دستیارش و بزرگ تر نیمکت برای کنترل یاغیان 

احتمالی پرتغال و آلمان نشین.

جالب تر آنکه مطلع همه چیزدان مدعی بود این 

انتخاب برای آن است که این دو تن مورد وثوق و 

احترام همه هستند. چه آن ها که بر طبل جدایی 

اسکوچیچ دمیدند و سینه چاک مربی پرتغالی بودند و 

آبادان و  چه آن ها که از صدقه سر سرمربی سابق نفت 

ملوان بندرانزلی در تیم ملی ارج و قربی پیدا کرده بودند.

با تعجب و چشم های از حدقه بیرون زده چند ساعتی بعد 

شایعه در ابعاد گسترده تر در فضای مجازی بازنشر شد تا نه 

گذاشته و نه برداشته، یک شایعه به واقعیت نزدیک شود.

اگرچه هنوز مدیران ساختمان سئول انگشت به دهان،

کاسه چه کنیم چه کنیم در دست گرفته اند و گرد بازار در 

پی بیچاره ای برای سپردن نیمکت داغ و پرحاشیه تیم 

ملی فوتبال هستند.
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  ۳۰ درصد از حجم کل سرمایه گذاری های کشور
 در خراسان رضوی انجام می شود
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 پارسایی را دیدم به محبت شخصی گرفتار نه طاقت صبر و نه یارای گفتار. چندان که ملامت 

دیدی و غرامت کشیدی ترک تصابی نگفتی و گفتی:

کوته نکنم ز دامنت دست............................................. ور خود بزنی به تیغ تیزم

بعد از تو ملاذ و ملجائی نیست........................................ هم در تو گریزم ار گریزم

باری ملامتش کردم و گفتم: عقل نفیست را چه شد تا نفس خسیس غالب آمد؟ زمانی به 

فکرت فرو رفت و گفت:

....................................... قوّت بازوی تقوی را محل هر کجا سلطان عشق آمد نماند

.......................................... اوفتاده تا گریبان در وحل پاکدامن چون زید بیچاره ای

گلستان سعدی

مناجات و 
حکایات

 نامه ای به گسل های مشهدی

امروز متوجه شدم که مشهد با شما چهار 

تا گسل اصلی احاطه شده است که کافی 

است خدای نکرده یکی از شما آرامش 

خود را از دست بدهد و فعال شود تا 

زبانم لال زلزله پایش به مشهد باز شود.

مطمئنا آن وقت فاجعه ای رخ خواهد داد 

که عمق آن فاجعه با هیچ خط کشی قابل 

اندازه گیری نخواهد بود.

هــای  ــن ای گــســل  ــی ــم بـــــرای ه

عزیز، خواهشمندم آرامشتان را حفظ کنید. آخر 

این خانه های ما که استحکام ندارند و طوری 

اند که حتی وقتی با هندزفری  ساخته شده 

چیزی گوش می دهیم همسایه کناری به دیوار 

تقه می زند و می گوید: صداشو کم کن.

های کاملا نوساز  نه  خا   شاید به ما بگویید:

مقاوم ترند و شما هم اگر از زلزله می ترسید 

اسباب کشی کنید آنجا. ولی در جریان باشید که 

قیمت سیمان و تیرآهن آن قدر بالا رفته است که 

احتمالا خانه های نوساز هم با حداقل مصالح 

ممکن ساخته شده اند و حتی اگر مهندسی ساز 

هم باشند آن قدری پول نداریم که اسباب و 

اثاثیه خودمان را جمع کنیم و برویم به یک 

خانه قرص و محکم.

باور کنید اینجا ژاپن نیست که یک زلزله بالای 

شش ریشتر بیاید و آب از آب تکان نخورد.

اینجا یک جوری است که کافی است 

شما کوچک ترین تکانی بخورید تا تکان 

شما باعث شود تکان دهنده ترین تیترها 

از زلزله مشهد به دنیا مخابره شود.

گسل های عزیز، متأسفانه وجدان خیلی 

ها حین ساختن این  از بسازبفروش 

خانه ها خواب بود، پس شما هم سعی 

کنید خوب بخوابید چون از خواب بیدار 

شدن شما کابوس وحشتناکی را برای 

ما رقم می زند. خیلی از این خانه هایی 

که بر فراز شما ساخته شدند، برای اینکه دور 

ز چشم پلیس ساختمان باشد شباهنگام  ا

ساخته شدند و سازندگان آن هم خوشحال 

بودند که شبانه دیوارهای این ساختمان ها را 

بالا برده اند و به این فکر نکرده اند تمام این 

دیوارها در یک لحظه پایین می آید. اگر شما 

گسل ها بیدار شوید هیچ راهکاری جلو پایمان 

نیست تا سقف روی سرمان خراب نشود و ما به 

خواب ابدی نرویم. نه سامانه ای اعلام شده 

است که عدد یک را به آن ارسال کنیم تا شما 

تکان نخورید و نه مثل کامپیوتر تنظیمات قابل 

دسترسی دارید که ما تیک سبزتان را برداریم و 

غیرفعالتان کنیم.

فقط یک چیز به ذهنمان می رسد و آن هم 

این است که خودمان به خودتان بگوییم: آرام 

باشید، آرام.
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مردان ساکن شهرک امید
دو پیرمرد آمده بودند تماشا، باخبر شده بودند قرار است اتفاقات خوبی در محله زندگی شان بیفتد. 

آن ها اتوبوس های نو و زمین هایی که بیشتر آسفالت شده بودند را در منطقه رسالت دیدند و به 

خانه هایشان در شهرک «امید» بازگشتند.

عکس: سعید گلی | شهرآرا

عکس روز

رضا جنگی

 مردی که پرواز را به تماشای پیروزی ترجیح داد
یادی از شهید سیدعلی حسینی، فرمانده تیپ۳۱۳حر در سالروز شهادتش

مرداد۶۴ کـه همـراه بـا کاظـم کاظمـی راهـی جزیـره 

مجنـون شـدند تـا موقعیـت دشـمن را ارزیابـی کنند،

ترکشـی بـه سمتشـان آمـد که کاظـم کاظمی را شـهید 

کـرد امـا سـیدعلی حسـینی را بـا جراحتـی عمیـق به 

زادگاهش مشـهد برگرداند. سـیدعلی هنـوز کارهای 

ناتمامی داشـت که آرزو داشـت پیش از شهادت آن ها 

را تجربـه کند. یکی زیـارت خانه خدا بـود، بعد خریدن 

خانـه ای کـه سـقف امنـی بـرای همـسرش باشـد و در 

آخـر فرزندی داشـته باشـد تـا طعم گـوارای پـدر بودن 

را تجربـه کند.

سـیدعلی حسـینی، مشـهد به دنیا آمد، همانجـا درس خواند 

و دیپلمـش را کـه گرفـت، اسـتخدام نیـروی هوایـی شـد امـا 

فضـای بی قیـد و فسـاد علنـی فرماندهـان، نفسـش را تنـگ 

کـرد و کارگری سـاختمان را به اسـتخدام در حکومـت پهلوی 

ترجیـح داد. سـال۵۵ به ناچار عـازم خدمت سربازی شـد و در 

هـمان شرایـط هم دسـت از مبـارزه علیـه طاغوت برنداشـت و 

به شـکلی مخفیانه بـا جوانان هـم رده خود هسـته هایی علیه 

حکومـت تشـکیل داد. دومـاه مانـده بـود خدمتـش تمام 

شـود که حضرت امام (ره) فرمـان داد از پادگان ها 

بیرون بزنید. سـیدعلی حسـینی هم در زمره 

سربازانـی بـود کـه از پـادگان «لشـکرک 

تهران» گریخت و به صفوف نخستین 

انقلاب پیوست. با پیروزی انقلاب 

اسلامی و تشکیل سپاه پاسداران،

به این نهاد ملحق شـد و در مقام 

مسئول آموزشی در پادگان امام 

رضا (ع) مشغول به کار شد. هنگامی 

که غائلـه کردسـتان آغاز شـد، او 

نیـز در زمـره کسـانی بـود کـه دکتر 

چمـران را بـه مقصـد غـرب همراهی 

کـرد و در آنجـا از عهـده مأموریت هـای 

موفقیت آمیـز متعـددی برآمـد. بـا کنترل اوضـاع غرب 

بـرای تکمیل دوره هـای نظامی به تهران بازگشـت اما 

با شروع جنگ تحمیلی، راهی جبهه های نبرد شـد و با 

فرماندهـی گردان حـر، کار خود را در مناطـق جنگی با 

موفقیـت پـی گرفت تـا جایی که کمـتر از دومـاه بعد، در 

ارتفاعات ا...اکبر به عنوان مسـئول اطلاعات عملیات 

تیپ۲۱ امام رضا(ع) انتخاب شـد.

هـا و بررسـی  نبـوغ ذاتـی او در هدایـت عملیات 

موقعیت های بحرانی، از او یک فرمانده قابل و شایسته 

سـاخته بود که، مسـئولیت های حسـاس و مهمی را در 

طول سـال های خدمتـش بر عهده اش گذاشـت؛ مسـئولیت 

اطلاعـات عملیـات لشـکر۵ نصر، اطلاعات عملیـات قرارگاه 

قدس، اطلاعـات عملیـات قـرارگاه نصر، اطلاعـات عملیـات 

قـرارگاه نجـف اشرف، اطلاعـات عملیـات قـرارگاه سـلمان،

معاونت اطلاعات سپاه هشتم و جانشینی اطلاعات عملیات 

نیـروی زمینـی سـپاه از آن جملـه بود.

سرانجام در۲۴ بهمن سال۶۶ در میانه عملیات بیت المقدس۲،

ترکـش خمپـاره ای دیگـر در منطقـه مـاووت، بـه فرمانـده 

تیپ۳۱۳حـر اصابت کرد تا مسـبب بازگشـت او به 

زادگاهـش مشـهد باشـد امـا این بـار بـا عنوان 

مقدس «شهید». حالا او در شرایطی به دیگر 

رفقای شـهیدش ملحق  می شد که چیز 

زیـادی به پایـان جنگ باقـی نمانده 

بـود او  امـا ماه هـا پیش از شـهادت،

نویـد پیروزی را داده بود که تا کمتر 

از شش ماه دیگر جنگ تمام خواهد 

شد. این را سردار محمدباقر قالیباف 

نقـل می کنـد. مـژده ای کـه شـهید 

حسـینی گفـت، نوشـت و امضـا کرد 

اما خود پرواز  با شـهادت را به تماشـای 

آن روز ترجیح داد و رفت.

 مردی که پرواز را به تماشای پیروزی ترجیح داد
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